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 مقدمه
منظور اثربخشی بیشـتر مطالـب مـورد     ویژه ادبیات تعلیمی، بهدر ادبیات فارسی به

. فراوانی بهره گرفتـه شـده اسـت   ها به نظر نویسنده بر اذهان مخاطبان، از حکمت
ادبیات تصوف همراه بـا گسـترش ادب فارسـی پـس از ورود اسـلام بـه ایـران،        

رگذار از ادبیات را شکل داده و آثار ارزشمندي از خود برجاي اي مهم و تأثی گونه
محققان نقد و بررسـی   ۀوسیلبه هاي گوناگونی از آنگذارده است که تاکنون جنبه

شـود تعریفـی نسـبتاً دقیـق از حکمـت      در این مقاله، ابتدا کوشش می. ه استشد
هـاي   نیمطـابق تعریـف، سـیر تحـول و دگرگـو      ،تجربی ارائه شود و پـس از آن 

براي این منظور آثار منثـور  . ترین آثار صوفیه تحلیل گردد حکمت تجربی در مهم
اي  دوره شـد؛ زمانی قرن پنجم تا هشتم هجري بررسـی خواهـد    ۀصوفیه در فاصل

 .اوج شکوفایی ادبیات تصوف یاد کرد ةعنوان دورتوان از آن به که می
. رودشـمار مـی  صـوفیه بـه  هـاي  ت یکی از مبادي اساسی در آرا و نظریهمحک

دلیل سهولت در ایجاد ارتباط میان نویسنده و مخاطب، فراوانی حکمت تجربی به
هـاي  در این مقاله سعی شده است تا باتوجه به محدودیت. بسیار در این آرا دارد

تا هم سـیر   بررسی شودتأثیرگذار از حکمت  ۀگون موجود، میزان کمی و کیفی این
ده از حکمت تجربی و هـم آثـار و پیامـدهاي آن در ایفـاد     تحولیِ چگونگی استفا

هـا، یکـی تعلـیم و تعلـم      ترین این نیـت  از جمله مهم. نیت مؤلفان مشخص گردد
در این نوشتار، تلاش شده است تـا  . هاي صوفیانه به پیروان این آیین استآموزه

 هـاي گیري هریک از نویسندگان مورد بحث از حکمـت باتوجه به چگونگی بهره
تجربی و با تکیه بر نظریات رایج تعلیم و تربیت، این ویژگـی مهـم از آثـار اهـل     

اهمیت شایان توجه  تعلیم وتربیت  باوجودبا توجه به اینکه . تصوف بررسی شود
اصـول   ةکـه دربرگیرنـد   عیمقاله تحقیقـی جـام   ،در تصنیف این آثار، نویسندگان

 .اند ا نیافتهباشد رصوفیه  شدة تربیتی استفاده
 تعریف حکمت تجربی



اي از سخنان پنـدآمیز اسـت و در   آید، مجموعه حکمت، آنچنان که از نامش برمی
شود کـه همـین کوتـاهی در بیـان از      می مطرحآن با بیانی موجز مسائل گوناگون 

شـامل هرچیـزي اسـت کـه بـه       "حکمـت "«. هاي تأثیر آن بر مخاطب است علت
حکمـت  . شـود سخنان نغز مربوط میها و تدبیر و کلمات قصار و عادات و سنت

صـورت مسـتقیم و در قـالبی     بـه  ـ  یا لااقل برخـی از آنهـا   ـهاي زندگی  از تجربه
دلیل وضعیت غیرروایـی و   ها به حکمت. )20:1381زلهـایم  (» گویدانتزاعی سخن می

عـوام رایـج نیسـتند و نسـبت بـه مثـل        میـان شکل مثل در  به بیشترتعلیمی خود، 
هاي حکمت و مثـل را نیـز   یکی از عمده تفاوت. پیچیدگی مفهومی بیشتري دارند

 : تعالیم دانست نبودیا بودن  باید در همین آشکار
هاي آموزشی  راستی مردمی داراي سویه]به[هاي  المثل ضرب"ویلهلم گریم گفته است که 

 )154:1378احمدي ( ".آشکار و عمومی نیستند
سینه در میان مـردم هـر    بهاصل مثل به ادبیات شفاهی تعلق دارد و با نقل سینه

به ادبیات مکتوب آنان نیز راه یافته است و البته  و قوم و اجتماعی رواج پیدا کرده
هایی وجود دارد که خاص ادبیات شفاهی اسـت و در ادبیـات مکتـوب     هنوز مثل

هایی  قول نقل. م بیشتر تعلق به ادبیات مکتوب دارداما حک ،یابیم نشانی از آنها نمی
مندي، پیرایش زوایـد و  ها اندیشه از بزرگان و فرهیختگان هر فرهنگ، حاصل قرن

راه آینـدگان و   چراغـی روشـنگرِ   چـون هـاي نـاب و مـؤثر،     برجاي ماندن هسته
همین امر یکی دیگر از وجـوه تمـایز حکمـت و مثـل را     . پویندگان معرفت است

گونـه کـه در   شـود، همـان  خاصی نسـبت داده نمـی   ةمثل به گویند. شودمیباعث 
بگیرید و گوینـده   ،گویندآنچه را می«: سخنی منسوب به حضرت علی آمده است

منسـوب بـه حکیمـی     هعمـد طـور   بهاما حکمت  ،)145: 1370انصاري(» را رها کنید
 .است
مضـمون  "کـه  مثل و حکمت مرز ممیز قاطع و روشی ندارند، چنـان  ،رو هربه

 : هاي مثل است نیز از ویژگی "حکیمانه



اي است مختصر و مشتمل بر تشبیه یا مضمون حکیمانه که به سبب روانی لفظ و  مثل جمله
را بدون تغییر و یا با  روشنی معنی و لطف ترکیب، شهرت عام یافته باشد و همگان آن

 )14:1381بهمنیار (. کار برند ر در محاوره بهتغیی اندك
ایشان در بیانی منزلت مثـل  . ، نظري روشنگر داردبارهدر این علامه دهخدا نیز 

 : شود کند که کل ادبیات را شامل می و حکمت را چنان ترسیم می
مثل تشبیه معقولی به محسوس . مثل و حکمت: نظم یا نثر را بر دو نوع قسمت توان کرد

تأثیري زیاده  ]و[ رعبارتی کوتاه و فصیح، براي نیکو تصویر کردن معقول در ذهناست، د
طبیعی یا عقلی یا  ةعبارتی فصیح و قصیر باشد که حاوي قاعد: و حکمت. دادن بدان

 )بیست و هفت: 1366دبیرسیاقی (. و به تسامح عامه هر دو را مثل گویند. وضعی باشد
هـایی اسـت کـه بـالقوه      بـر حکمـت  ها در این تحقیق مشـتمل  گزیده حکمت

هاي اساسی آنهـا نسـبت بـه    باشند و یکی از تفاوترایج مردم  میانتوانند در  می
سخن مشـتمل بـر   «نظر شادروان بهمنیار  به. بودن رواج آنهاست امثال، همین بالقوه

مردم و طبقاتی کـه اکثریـت یـک قـوم و ملـت را       ۀصنعت تمثیل، هرگاه بین عام
و [...] شـود،  یع و رایج گردد، جزء امثال سـایره محسـوب مـی   دهند شا تشکیل می

هرگاه مطلقاً شهرت نیافته یا آنکه بـین معـدودي از خـواص ادبـا و نویسـندگان      
را حکـم یـا امثـال خاصـه     شـود و آن  مشهور باشد، جزء امثال عامه محسوب نمی

دا از این نوع انتخاب حکم با تعبیري که مرحـوم دهخ ـ  .)14: 1371عفیفی (» خوانند
را بـه تعریـف مثـل بسـیار نزدیـک       دهد، آن دست می به "الاستعمال فاش"عبارت 

 : کند می
است باید این باشد که درخور  "الاستعمال فاش"گویند  مراد گویندگان که می

الاستعمال  مثلی در او هست که او را درخور فاش  الاستعمال شدن است یعنی آن لطیفه فاش
 )24: 1366دبیرسیاقی (. کند می

هـا، آنهـا را    حکمـت  ۀبراي تفکیک و تمـایز ایـن دسـته از حکـم از مجموع ـ    
هـایی   تواند حکمت این تعریف می. نامیم می )35:1386ذوالفقاري (» حکمت تجربی«

را که ناشی از تجارب زنـدگی انسـان در طـی قـرون و اعصـار باشـد، از دیگـر        
ن تعریـف از مثـل نزدیـک    هاي انتخابی را به ای ها متمایز سازد و حکمت حکمت



المثل فرمـی اسـت بسـیار     ، ضرب]1946-1874آندره یولس [از نظر یولس «: کند
بـه ایـن   . )73:1383اسـکولز  (» عملی رفتار انسانی دارد ةتجربی که ریشه در مشاهد

توان همان حکمت تعریف شده در آغاز این مبحث ترتیب، حکمت تجربی را می
هـاي   ایـن حکمـت  . شـمرد رات تعلیمـی دینـی   دانست و حکمت را متمایز از عبا

» حکمـت تـوده  «مـردم، بـه    میـان ها هستند که درصـورت رواج در   تجربی، همان
بنـابراین حکمـت   . شـوند  یا همان مثـل بـدل مـی    )ده:1371عفیفی : دهخدا به نقل از(

آموزشی آشکار دارد، منسوب به یکی  ۀسوی: تجربی سه تفاوت عمده با مثل دارد
 .الاستعمال نیست شاز حکماست و فا

هاي تجربی از آثار مـورد نظـر   کامل حکمت ۀاز دلایلی که باعث شده مجموع
در مقاله ذکر شود، مرز باریکی اسـت کـه میـان ایـن نـوع از حکمـت بـا سـایر         

. طلبـد  دقت و ظرافت خاص خود را مـی  ،هاي آن وجود دارد و توجه به آن گونه
ها و سـخنان بزرگـان    ، مشحون از حکمتالکفایه الهدایه و مفتاح مصباحکتابی چون 

شود و مشتمل بر عبـارات عربـی صـوفیه اسـت،      جا نقل می صوفیه است که جابه
بیـان سرگذشـت بزرگـان اهـل تصـوف اسـت و در        المحجـوب  کشـف حال آنکه 
آن پرداختـه   گونـاگون هـاي   نیز به بیان مسائل اصولی تصوف و فرقـه  مرصادالعباد

هـا از طریـق تـذییل، عبـارات      براي تأکیـد بـر گفتـه    ،که گفته شدشود و چنان می
 . ندگیر حکمی دستمایه کار قرار می

 

 هاي آثار صوفیه ویژگی
زمـانی قـرون پـنجم تـا هشـتم       ةدر این پژوهش، آثار منثور صوفیه در محدود

هـاي   ه است تا سـیر تحـولی و چگـونگی اسـتفاده از حکمـت     شدهجري بررسی 
فارسی، از اوایل قـرن سـوم    ۀچه نثر صوفیان. شود بازنمایانده  تجربی در این دوره

این اوج تا قـرن هشـتم ادامـه    . آغاز شده و در قرن پنج به اوج خود رسیده است
هاي درخشان ادبیـات فارسـی ایـن بخـش از      یابد و در قرن نهم با افول سبکمی



اگرچـه از اوایـل قـرن ششـم، شـعر      . گردد ادبیات نیز دچار خمودي و سستی می
اي نظریـات  دلیـل پـاره  نیز در ادبیات ایران منزلتی والا یافته است، اما بـه  عارفانه

هـاي خـویش   بزرگان صوفیه که شعر را قالب مناسبی براي بیـان مقاصـد دیـدگاه   
تصوف کـه از  «. مطالب ایشان را باید در میان آثار منثور یافت ةدانستند، عمد نمی

. عر و شاعري مناسبت تمـام دارد البته با ش ،گیرد مشرب ذوق و الهام سرچشمه می
در اوایـل احـوال    ،انـد  همه، صوفیه که در آغاز حال اهل زهد و پرهیز بـوده با این

 )140-139: 1353کوب  زرین(» .اند داده چندان رغبتی به شعر و شاعري نشان نمی
مورد بحث، مانند آثار علمـی در   ةخلاف دیگر آثار موجود از دور ،طور کلی به

که مخاطبان آنها قشـرهاي  (تاریخ، جغرافیا، طب، حکمت و فلسفه و یا آثار ادبی 
 طبقـات مرفـه و وابسـته بـه حاکمـان بودنـد و خـود        بیشـتر زمـان کـه    باسواد آن

و  عـوام  ،آثار صوفیهمخاطبان ، )وآمد داشتند در دربارها رفت بیشترنویسندگان نیز 
 ـ بنابراین،. ددنت اجتماعی بوقشرهاي فرودس هـاي   دعـوت تـوده   ۀآن آثار که داعی

بایست با زبان مـردم   مردم به خدا و آشنایی با زوایاي گوناگون دین را داشتند می
هـاي رایـج     به این ترتیب است که بسیاري از عبارت. کوچه و بازار سخن بگویند

هـا  آن ةشـد بیانهاي ساده یابند و حکمت راه می ها باعموم مردم به این کت میاندر 
 .دشو گفتار جاري بر زبان مردم می

و یا تألیف کسانی که خود است متون صوفیه که یا ترجمه از اصل عربی بوده 
هایی از بزرگـان دیـن اسـت     قول دانستند، آکنده از نقل را تالی صحابه و تابعین می

 ـ ،انـد و در ادامـه   صورت اصل عربی در متن آمده بهبیشتر که  طـور   بـه ف، یـا  مؤل
آورد و یا با توضیح و حواشی منظور گوینـده را   فارسی آنها را می ۀمستقیم ترجم

هـایی از قـرآن،   بزرگان تصوف در کنـار گزیـده   ۀذکر اقوال حکیمان .دهد شرح می
سخنان پیامبر و خلفاي راشدین، نشان از اهمیتی است که صوفیه براي این اقـوال  

بـین   گی میـان ایـن گفتارهـا نیـز در    تس ـبصد ایجاد هماي ق گونه اند و به قائل بوده
 .است بوده



دلیل غنـاي معنـایی و مفهـومی، خـود نیـاز بـه تفسـیر         ها به گاهی این حکمت
گیرنـد و   تأویلات و تعبیرهـا قـرار مـی    ۀد و در کنار موضوع اصلی، دستماییاب می

 ـ «نویسنده   ـ ۀبا استفاده از این نکته در پوشش حکایات و امثلـه پای لازم را  ۀنظری
پرداخـت و از   خود، به تفسیر آن مـی  ۀگذاشت و در کنار موضوع اصلی موعظ می

 )66-65: 1382برتلس (» .یافت دست می ،خواست این رهگذر به آنچه که می
ل دینـی، فقهـی و اخلاقـی، انباشـته از     ئدلیل پرداختن به مسـا  کتب صوفیه، به

ارجاع به آیات قرآنی . است اشارات مختلف به آیات قرآن و احادیث بزرگان دین
هایی دانست که در ایـن کتـب ذکـر     ترین بخش از حکمت توان قابل اعتمادرا می
اند و نسبت اقوال دیگر به پیامبر اسلام، خلفاي راشدین، ائمه و دیگر بزرگان  شده

اصولاً تا آن زمـان، اقـوال   . اي موارد جاي تأمل داردفرق مختلف تصوف، در پاره
اي  هاي فرقـه  بسا بسیاري حب و بغض شدند و چه سینه منتقل می بهصورت سینه به

 . شدند هاي فردي نیز باعث ایجاد خلل و ناراستی در اقوال می طلبی و منفعت
مکتوبات صوفیه همچنین از کتب پیش از خود تأثیر پذیرفته و بسیاري حکایات 

هاي گوناگون،  در کتابنقل روایات مشابه . است  و اقوال را از آنها به عاریت گرفته
نشان از آگاهی نویسندگان از وجود آثار پیشین و مطالعـۀ دقیـق آنهاسـت؛ بـه ایـن      

شوند و البته امکان ورود روایـات   تر می تر و غنیتدریج کامل ها به ترتیب، این کتاب
چـرا کـه مباحـث    . شـود  رویم، بیشتر می مجعول نیز، هرچه از اصل منابع دورتر می

گیـرد و   شود و گاه شکل مجادله به خـود مـی   تر می گذشت زمان جديکلامی نیز با 
کشد کـه لازمـۀ اثبـات حقانیـت خـود، اسـتفاده از تمـامی         کار به تکفیر دیگران می

 .روایات موجود است، حتی اگر سند متواتري در میان نباشد
 دلایل انتخاب آثار

از ابوالحسن  المحجوب کشفمنابع اصلی این پژوهش در استخراج  عبارات، کتب 
از  الکفایـه  الهدایه و مفتاح مصباحاز نجم رازي و  مرصادالعبادعثمان هجویري،  بن علی

علت این انتخاب اهمیت بسیار ایـن آثـار در نـزد    . عزالدین محمود کاشانی است



متوالی از قرن پنجم تا قرن هشتم هجري قمـري،   ةصوفیه و تعلق آنها به یک دور
هـا از نظـر زبـانی، سـبکی و     درواقع این کتاب. یعنی زمان اوج نثر صوفیانه است

اند که ترجمان سیر تحولی بینش مشـایخ و بزرگـان    مفهومی، از آثار اصلی صوفیه
 .هستند  مهم و پرارزش ةاهل تصوف و تطور سبک نگارش ایشان در این دور

دیگـر آثـار   . یگر این انتخاب، تألیف کتب مزبور به زبان فارسـی اسـت  دلیل د
و  قشـیریه   رسـاله سـلمّی،   الصـوفیه  طبقاتابونصر سراج،  اللمعمهم صوفیه، از قبیل 

در این مقاله به  .اند ابن عربی و نظایر آن، به زبان عربی تألیف شده الحکم فصوص
فارسی صوفیه پرداختـه   هاي تجربی در مصنفاتتبیین چگونگی پردازش حکمت

در کتب فارسی ایشان، به زبان عربی  یادشدهشده است، هرچند بسیاري از حکم 
هـاي تجربـی   در ادامه، ضمن معرفی مختصر آثـار انتخـاب شـده، حکمـت    . است

 . شود ترتیب الفبایی ذکر میموجود در هر اثر به
 

 المحجوب کشف
صوفیانه دانسـت، زیـرا تـا پـیش از آن     را باید اولین کتاب فارسی  "المحجوبکشف"

مستملی بخاري به زبان فارسی نگاشـته شـده بـود کـه آن هـم       شرح تعرف فقط کتاب
همچنــین تــا پــیش از . کلابــادي التصــوفالتعــرف لمــذهباي بــود از کتــاب  ترجمــه

اللمـع  : ، به زبان عربی نیز تنها سـه کتـاب صـوفیانه تـألیف شـده بـود      المحجوب کشف
تـوان ایـن    رو می؛ از اینرسالۀ قشیریهسلمی و  الصوفیهطبقاتسراّج طوسی،  التصوف فی

ترین آثار در ادبیات تصوف دانسـت کـه مرجعیتـی مـؤثر بـراي آثـار       کتاب را از مقدم
این کتاب در قرن پـنجم هجـري تصـنیف شـده     . رودشمار میبعدي این ادبیات نیز به

یثربـی  (. کمـال آیـین تصـوف اسـت    که همراه با قرون چهارم و ششم، مرحلـۀ نظـم و  
 )1(.شود هاي تجربی مستخرج از این کتاب ذکر میدر زیر حکمت .)117-168: 1368
 

 )372( )ابوالحسین نوري(  الصباح استغُنی من المصباح اذا طلع  -1



 )128( )منسوب به بایزید بسطامی(   از دانه طمع ببر که رستی از دام -2
3-  َمالاتعَلم کیف تطَْلُب لُ بما تَعلم19)(ابراهیم ادهم( أنت لاتَعم( 
4-  لکَاتَته سقها منُط تحت طقاتن  )233) (بن منصور حلاج  حسین( الألسنَته مستَ
5-  و لنا فیها صوم نیا یوم253) (ابوالفضل محمدبن الحسن ختلی(  الَد( 
 )155) (االلهبن عبد سهل( ذله   الزلۀ -6
 )155) (منسوب به اویس قرن( السلامۀ فی الوحده   -7
 )75) (حدیث نبوي( الشیخُ فی قومه کالنبی فی امتهّ  -8
9- دقُ سیفالص  هعلی شیء الّا قَطع عضماو 155) (ذوالنون مصري( االلهِ فی ارضه( 

 )28(  قِ الأخیار أشراكالعجزُ منْ درك الأدراك أدراك         و الوقف فی طرُ -10
11-  بها عالماً  صفۀٌالعلم  35( یصیر الحی( 
 )39) (شبلی( الفقرُ بحرُالبلاء و بلاءه کُلُّه عزٌّ  -12
 )31) (حدیث نبوي( الفقرُ عزُّ لاهله   -13
 )72( الفوت اشد منَ الموت  -14
 )17) (نبوي حدیث( المتعبّد بلافقه کالحمارِ فی الطّاحونه   -15
 )بایزید بسطامی( المحبه استقلال الکثیر نفسک و استکثار القلیل من حبیبک  -16
 )129) (یحیی ابن معاذ( المحبه مالاینقص بالجفاء ولایزید بالبر و العطاء  -17
18-  مواریثُ المجاهدات 279( المشاهدات( 
 )379) (حدیث نبوي(   توبۀالندم  -19
20-  قاطع سیف 254) (پیرامام شافعی(  الوقت( 
 .بار امانت جز به قوت ظلومی و جهولی نتوان کشید -21
 )165) (حدیث نبوي(   خیرٌ من عباده سنه ساعۀٍتفکرُ  -22
 .جانوري که از سرکه خیزد اندر هرچه افتد بمیرد -23
 .چون اول خنب دردي بودي آخر آن چگونه باشد -24
 )31( .  چیزي که اهل را عز بود، مر نااهل را ذل بود -25
 )بوحازم مدنی( . کردن استحق مادر نگاه داشتن بهتر از حج -26
 )منسوب به شبلی( المعرفه العجز عن حقیقۀالمعرفه -27
 )99)(عمر بن خطاب( البلوي بلاِ بلوي محالٌ  دار اسست علی -28
 .قبول ایشان چون رد رد خلق چون قبول ایشان بود و -29
 .سبب یافتن طلب بود و سبب طلبیدن یافت -30
 .سیرخوردگی کار ستوران است -31



 )جنید( صحبت را صحت باید  -32
 )36)(یحی بن معاذ( الفقرِ خوف الْفقرِ  علامۀُ -33
 ) 82)(حدیث نبوي( کادالفقرُ أنْ یکونَ کفراً  -34
 .کار با خرقه نیست با حرقه است -35
 .از مردمان نباشد ،او از تناول طلبد ،کسی را که شفا از احتما باید طلبید -36
 )7) (حدیث نبوي( کلٌّ میسرٌ لما خُلقَ له  -37
 .گرسنگی عمارت باطن کند و سیرخوردگی عمارت بطون -38
 )152( الاماره یوم القیامه الندامه لأنَ -39
 )151(   الموافقۀَُ المحبۀَلأنَّ  -40
 )316()شبلی( لأنَّ المشاهد لایجاهد  -41
 )36( المراد الزّاد، انّما الفقیرُ من خلا منَلیس الفقیرُ من خلا من -42
 )ابوعبداالله مغربی( الدنیا ان خدمتها خدمتک و ان ترکتها ترکتک مارایت انصف من -43
 )ابوالحسن نوري( مداهنت را با هوا موافقت باشد و نصیحت را مخالفت  -44
 )66) (حدیث نبوي( من أحب قوماً فهو معهم  -45
به بقوَمٍ فَهو منهم -46  )279و  63) (حدیث نبوي(  من تشَََ
 )30( من لم یعرِف سوي رسمه لم یسمع سوي اسمه  -47
 )181)(الحوارياحمد بن ابی(  ت و اما الإشتغالُ بالدلیل بعدالوصولِ محالٌننعم الدلیلُ ک -48
 )19) (انس بن مالک(  یه و همه السفَهاء الروّایهاهمه العلماء الدر -49

 
 مرصادالعباد
سـمت نـوعی   اي است که تصوف خشـک و زاهدانـه بـه   حاصل دوره مرصادالعباد

ابوسـعید  هـاي  آموزهاز تأثیر  بارفته بود و عرفان یا تصوف عاشقانه، انعطاف پیش
. گرفـت تـا بـا مولـوي بـه اوج خـود برسـد       تدریج نضج میابوالخیر و سنایی، به

 ،شـود  عبارات عارفانه نیز یافت مـی  ، کم وبیشمرصادالعبادسبب در حکم همین به
عشـاق را   ةچـار «یـا   )15: 1380نجم رازي (» با یار نو از غم کهن باید گفت«: مانند

» شیر از قـدح شـرع بـه مسـتان ندهنـد     « یا  )24: همـان (» ستدانم که در بیچارگی
هاي صـوفیانه  کتابی است مشتمل بر حکمت مرصادالعبادترتیب اینبه. )222: همـان (

در ) قـرن هفـتم  (همچنین زمان تصنیف این کتـاب  . اما آمیخته به عبارات عرفانی



: 1368یثربی (رود  شمار میشرح و تعلیم اصول صوفیانه به ۀاي است که مرحلدوره
به اثري حکمی و پر از پند و اندرز تبدیل شده و  مرصادالعباد ،درنتیجه .)168 -117

د کـه بـر   رو مـی شمار  بههاي مهم تعلیمی قرن هفتم  از کتابگلستان سعدي درکنار 
هـاي تجربـی   حکمـت . انکارناپـذیر داشـته اسـت    ياز خود تـأثیر  پسگویندگان 

 : شرح زیر استموجود در این کتاب به
 

 )379(  .نماید جنگ بر نظارگانآسان  -1
 )663و  492(  .آنچ از دل آید بر دل آید -2
 )474( هزار تیر و تبر  آنچ یک پیرزن کند به سحر      نکند صد -3
 )143 -142( اذا طلع الصباح استغُنی عن المصباح  -4
 )119) (سنایی( از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا  -5
 )96) (فردوسی(  اي کشتهاگر بار خارست خود  -6
 )11) (بشار بن برد تخارستانی(  العین احیاناًالاذُُن تعشق قبل -7
 )5)(حدیث نبوي( الحزم سوءالظن -8
9-  هفی الحب تنبت شجره 507( )البلاغه نهج(  السخاء( 

 )334)(حدیث نبوي( السعید من سعد فی بطن امه  -10
11-   و السبیلُ سد رد 223( الطلب( 
 )62( )حدیث( العاریۀ مردوده  -12
 )347)(حدیث نبوي( المرء صح من احب  -13
 )424( المرء یطیر بهمته کالطایر بجناحیه  -14
 )468( الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا  -15
 )355)(حدیث نبوي( الندم توبه  -16
 )490)(یسنای( اندرین راه اگرچه آن نکنی    دست و پایی بزن زیان نکنی -17
 )639و  334( این رنگ گلیم ما به گیلان کردند  -18
 )41( .  بار امانت جز به قوت ظلومی و جهولی نتوان کشید -19
 باز چون بر سر عمل آیند              همه چون شمر و چون یزید شوند -20
 )15( .  با یار نو از غم کهن باید گفت -21
 )327( جز با لب خشک، همچو دریا نبود    بدبخت اگر بر لب دریا باشد        -22
 )372) (متنبی( بضدها تتبین الاشیاء  -23



 )671و  543( بط را چه زیان اگر جهان گیرد آب  -24
 )451( )ابوشکوربلخی( به داناي فرماي همواره کار -25
 )542( به رنج اندر است اي خردمند گنج  -26
 )115( اش اینک پایش رها کن که پی -27
 )274( تیر وقتی حمایت کند که از ترکش سلطان ستانند  -28
 )24( عشاق را دانم که در بیچارگی است  ةچار -29
 )151(   .چون بکاري درختی شود، چون بخوري مردي شود -30
 )204(   .خیزد دل را همه آفت از نظر می -31
  )631و  314) (احمد غزالی(  .رستم را هم رخش رستم کشد -32
 )620و  232(  .زبان غیب هم اهل غیب دانند -33
 )694و  32) (مجدالدین محمد اسفزاري( زبان لالان هم مادر لالان داند -34
 )30) (اثیرالدین اخسیکتی( تهی ز سر بیرون کنسوداي میان -35
 )227( سامان است زنان بیسوري که در او هزار جان قربان است        چه جاي دهل -36
 )536( )حدیث نبوي(  قوم خادمهمسیدال -37
 )222( شیر از قدح شرع به مستان ندهند  -38
 )50(   .خاکی در َآب طلب باید کرد ۀعاقبت مرتب -39
 )487)(سنایی( عشق آمدنی بود نه آموختنی  -40
 )81( عشق آن خوشتر که با ملامت باشد  -41
 )454( عضوي ز تو گر دوست شود با دشمن         دشمن دو شمر، تیغ دو کش، زخم دو زن  -42
 )23)(حدیث نبوي(  فاذا اصبت فالزم -43
 )254)(حدیث نبوي( الذي انزل الداء انزل الدواء فان -44
 )232( اند  پاي هرکسی بافتهه کین ره نه ب -45
 )115)(حدیث نبوي(  الخبر کالمعاینه لیس -46
 )498)(حدیث نبوي( من جعلَ قاضیاً فقد ذبُحِ بغَِیر سکین  -47
 )284)(حدیث نبوي( من صمت نجا  -48
 )467( )حدیث نبوي(  اللهِ کان االله له  من کان -49
 )380) (منوچهري(  .زده را هم به می علاج کنند می -50
 )580و  69( نزدیک را بیش بود حیرانی  -51
 )312(  .بتو بخشند اي دل نه هرچ توبینی -52
 )318)(خواجه ابوبکر شانیان(  .نه هرکه بدوید گور گرفت، اما گور آن گرفت که دوید -53



 )128(  .کن  وصل عروس بایدت خدمت پیشکاره -54
 )621و237)(ابوسعید ابوالخیر(  .ي آنی هر آنچ در بند آنی بنده -55
 )154( .  هر کجا آب آمد تیمم به خاك نتوان کرد -56
 )472)(سنایی( هرکجا داغ بایدت فرمود    چون تو مرهم نهی ندارد سود  -57
 )151(  هرکه گل کند گل خورد -58
 )33( اي نیست که از حرفت او راهی به حق نیست  هیچ طایفه -59
 )50)(صاحب بن عباد( البحر محذورالعواقب البحر عظماً و قربو ماالسلطان الا -60

 
 الکفایه و مفتاحالهدایه  مصباح
، مشتمل بر حکمی است عابدانه و متشرعانه و تا حـد  الکفایهالهدایه و مفتاحمصباح

ــه   ــامین عارفان ــاري از مض ــادي ع ــت. زی ــاب  در حکم ــن کت ــاي ای ــد (ه همانن
آنکه در حکم  اي نشده است؛ حالهیچ استفاده "عشق" ة، از واژ)المحجوب کشف

را بتـوان   44 ةشـمار  شاید تنها عبـارت . خوریمبارها به این واژه برمی مرصادالعباد
پـیش از   ۀهم از اشعار عاشقانآن داراي مضمون عارفانه یا عاشقانه دانست که البته

دلیل تأثیر فراوانی اسـت کـه   بر نوع بینش نویسنده، به افزوناین امر . اسلام است
 : الدین سهروردي گرفته استشیخ شهاب المعارف عوارفکتاب از 

نفر صوفی متشرع زاهد و عابد است نه قلندر وارسته، و از جنس ن محمود یکعزالدی
تر است گاهی به کتاب فقه و ادعیه و اعمال سنوي شبیه الهدایهمصباحسهروردي که کتاب 

  )46: 1381همایی از مقدمه عزالدین محمود کاشانی ( .تا به کتاب تصوف و عرفان
تـا ز اول  «: شود عبارات کتاب یافت میهمچنین تنها یک حکمت فارسی در میان 

و  )122 :1381 عزالـدین محمـود کاشـانی   (» درنیامد مسیح در گفتار/ نشد خمش مریم
 .جز این، سایر عبارات حکمی کتاب به زبان عربی است به

ــهمصــباحو  مرصــادالعبادهــاي  کتــاب ــاري چــون  لافخــ، الهدای ــذکرآث ــاءةت ، الاولی
دارنـد و   المحجـوب کشـف ، کمترین میزان تأثیرپذیري را از الانسنفحاتو  الخطاب فصل

ی کـه امکـان دارد   یاین نیز یکی از دلایل انتخاب این دو کتاب براي تحقیق بود تا جـا 
هـاي تجربـی    حکمتتعداد تکرار عبارات جلوگیري شود؛ هرچند که با وجود این، از 



 :اند ب عبارتهاي تجربی این کتا حکمت. توجه است مشترك در سه کتاب، قابل
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 )145)(عبداالله بن مبارك( الخدمه ادب الخدمته اَعزُّ من -2
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 تطورات سبکی

توان حکـم مسـتخرج از سـه کتـاب مهـم صـوفیه را در        در یک بررسی کلی، می
 : شرح زیر نشان داد جدولی به

 هاي تجربی نسبت به کل صفحات اثرجدول فراوانی حکمت

تعداد  
 صفحات

اي ه تعداد حکمت
 تجربی

 هاينسبت حکمت
 تجربی به کل اثر

 15/0 49 318 المحجوب کشف
 14/0 60 414 مرصادالعباد

 30/0 89 299 الهدایهمصباح
نگـارش   ةشـیو «. نثر مرسل دانسـت  ةتوان متعلق به دور را می المحجوب کشف

هایی از نثر مـوزون  در کتاب به نمونه ،علاوه بر این. کتاب بر روي هم ساده است
هاي نثر بینابین نیز اي از  ویژگیحال پارهبا این . )80: 1362صفا (» خوریم نیز بازمی

شـروع بـه اسـتعمال آیـات و     «هـا یکـی   این ویژگی ۀاز جمل. شود در آن دیده می
احادیث و اشعار و امثله و استعارات براي آراستن کلام در حدي متعارف و خالی 

اگرچه به نثر ساده نوشته شده،  المحجوب کشف. است )57: 1381شمیسا (» از تکلف
بـه  . توجهی از آیات و احادیث و حکم را در خود جاي داده اسـت  ا میزان قابلام

اثري پیشرو در ادبیات فارسی دانست که سرمشـقی بـراي   آن را توان  میاین دلیل 
 .نثر فنی است ةنویسنگان بعدي براي ورود به دور

هـایی کـه در موضـوعات گونـاگون      افزایش سطح سواد عمومی جامعه و کتـاب 
قلم دانشمندانی چون ابوعلی سینا، ابوریحان بیرونی، امام محمـد   معرفتی بهعلمی و 



شد نویسـندگان مطالـب    شدند، در یک رقابت ناپیدا سبب می تألیف می... غزالی و 
تر عرضـه کننـد و ایـن دوران، دوران علاقـه روزافـزون بـه        خود را در قالبی مقبول

ز اواخـر قـرن دوم هجـري    اگرچـه ا . حکمت براي دسـتیابی بـه ایـن منظـور بـود     
هـایی نوشـته شـده بـود، اولـین مجموعـۀ معتبـر امثـال و حکـم، یعنـی            نامـه  امثال
 . پدید آمد) اواخر قرن پنجم یا اوایل قرن ششم(در همین زمان  الامثال میدانی مجمع

عنوان اولین کتـاب صـوفیه   ، بهمرصادالعبادقرن هفتم زمان اوج نثر فنی است و 
اسـتفاده از آیـات و احادیـث و    «. حاصل همـین دوره اسـت   که به نثر فنی است،

هاي بارز نثر فنی است که در از خصیصه )76: همان(» الامثال و اشعار عربیضروب
که از حکمت در این کتاب، چنان. ه استشداي معتدل استفاده  شیوه به مرصادالعباد

کـار رفتـه   کلام بـه بندي مشخصات نثر فنی سراغ داریم، بیشتر براي تزیین و آرایه
از آن بهـره بـرده شـده    عنوان ابزاري براي تحکیم و تقویت زبان ادبـی  است و به

 .است
اي رواج یافـت کـه از   در قرن هشتم هجري، در کنار نثـر مصـنوع، نثـر سـاده    

 ـ ۀسو ناشی از تاراج مواریث ادبی درنتیج ـ یک  ۀسـو نتیج ـ  مغـول و از یـک   ۀحمل
نثـر  . زبان فارسی در مکاتبات دیوانی بـود  دوبارةسقوط حکومت عباسی و رواج 

هـاي   ویژه حکمتنثري ساده است که از حکمت، و به الکفایهالهدایه و مفتاحمصباح
عنـوان  صورت تزیین، که بهها نه بهاین حکمت. بهره گرفته است فراوانی عربی به

درواقـع نثـر مصـنوع کـه بـر اثـر افـراط در        . کار رفته استبخشی از اصل متن به
وجود آمده بود، بدون اینکه در سبک نگارش کتـاب  گیري از ادبیات عرب به بهره

زبان عربی در متن نمـود یافتـه   هایی بهتأثیر چندانی داشته باشد، درشکل حکمت
گلسـتان  و  مرصـادالعباد هـاي حکمـی چـون    هرحال پس از تألیف کتـاب به. است

جـذابیت چنـدانی   توانسـت  ، دیگر کتاب حکمی فاقد حکمت تجربی نمیسعدي
تواند دلیل اصلی افـزایش چشـمگیر حکمـت    براي مخاطب داشته باشد و این می

 .باشد الکفایهالهدایه و مفتاحمصباحتجربی در 
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هاي تجربی فارسی، سیري صـعودي و سـپس   در این جدول، براي درصد حکمت
 : این سیر صعودي و پس از آن نزولی، معلول چند عامل است. بینیم نزولی می

عامل اول نقشی است که وجـود حکـم در تفهـیم مطالـب بـه مخاطـب ایفـا        
کردن زبان علمی دین به زبان جاري جامعه، شرایط  این استفاده با نزدیک. کنند می

چـه تصـوف در   . سـازد  هاي برقراري ارتباط با آحاد اجتماعی را فراهم می و زمینه
عنوان نهادي معترض نسبت به روابط سیاسی حاکم بر جامعه و یا حـداقل   آغاز به

. هـا را داشـت   سرخورده از آن بود و نیاز به حضور در بطن مردم و جـذب تـوده  
تدریج  مراتب شد، به ها و سلسله مندي داراي سازمان، نظام اندیشهپس از آنکه این 

واسطه نیاز پیـدا کـرد، بزرگـان      یافتن به شیخ کامل بهاین نیاز از بین رفت، دست
پیرایگـی  متصوفه از متن مردم جدا افتادند و تصوف در همه ابعاد از سادگی و بی

موضوعی که بارها بزرگان تصوف با نارضـایتی از   ؛به پیچیدگی و آراستگی رسید
کردند که تصوف پیش از این رسم بود و اسم نبود و اکنـون  وضع موجود بیان می

نیاز بـه اسـتفاده از ابزارهـاي بیـانی مـردم       دلیل همین به! اسم است و رسم نیست
هاي فارسی، حکـم عربـی جـاي آنهـا را     شدن نقش حکمتو با کم یافتکاهش 
که متعلق بـه قـرن پـنجم     المحجوب کشفبینیم در کتاب  این ترتیب می  هب. گرفت



فارسـی کـه   جملاتـی  هـم   ها فارسی هستند، آناز حکمت% 27هجري است، تنها 
و  ،زبانـان  بیشتر به ترجمه عبارات عربی شبیه است تا به کلامی تـألیفی از پارسـی  

. بارات عربی هسـتند سلامت بیان و چه از نظر مفهومی، یادآور همان ع رظنچه از 
تنها میزان این سیاق کلام بـه  ، نه)در قرن هفتم( مرصادالعباداما در مقابل در کتاب 

اي از بیـان شـیواي فارسـی و     رسد، بلکه به نمونه می% 68کمتر از سه برابر، یعنی 
روح لطیف ایرانی، با چاشنی اندکی از مطایبه، بیان مفاهیم سهل در قالبی رسـا و  

کـار  بـه  شود، ضمن آنکه زبان عربیِ در بعضی موارد عاشقانه تبدیل میفهم و  عامه
و از پیچیـدگی زیـادي    اسـت زبانـان   رفته در آن نیز زبانی قابل درك براي فارسی

 .برخوردار نیست
وجود دارد که تا پیش از ) ویژه از سنایی به(اي ادبیات حکمی  در این میان پاره

خـورد نیـز نثـري     چشـم مـی   فارسی آن بـه سابقه است و نثري که در حکم  آن بی
پـس از آن بـا   . باشـد   آید مصراعی از شـعري  موزون و دلنشین است که گاه برمی

متعلق به قـرن هشـتم    در این اثر که. شویم می رو هبور الکفایه الهدایه و مفتاح مصباح
ایـن موضـوع بـه    . شدت ناچیز است هاي تجربی فارسی به حکمت است،هجري 

از طریـق   گونـاگون این دلیل است که با فرارسیدن قرن هشتم و گسـترش علـوم   
ها، صوفیه براي تثبیت جایگاه خود و حفظ تمـایز   مدارسی همچون نظامیه ۀتوسع

البتـه   آمیزتر بودند وتر و مفاخره با سایرین، ناگزیر از بیان مطالب در قالبی سنگین
همراه داشتند تا عبارات نغـز   حکم عربی، قاطعیت بیشتري را نیز در بیان مسائل به

 .فارسی
در عصـري تـألیف    المحجـوب  کشـف . عامل دوم، تأثیر تطورات سـبکی اسـت  

شود که ادبیات عرب رونق خود را در ایران آغاز کرده است و استفاده از ایـن   می
دلیـل نـوع    نویسـندگان صـوفیه بـه   . ودر مـی  شـمار  بهزبان، نوعی تفاخر در سخن 

حضور اسـتاد   سوییاز . اند شیوهاز پیشگامان این  ،مطالب و مفاهیم مورد استفاده
بسـیاري مکتوبـات و مصـنفات تـأثیر     بـر  سخن، سعدي، در قرن هفتم ناخودآگاه 



کـه دو   رود وسـویی مـی   سـمت  حرکت ادبیات در قرون هشتم و نهم به. گذارد می
روي در تکلـف و   یکی نثر مصنوع کـه بـا زیـاده    ؛دهدجاي میجریان را در خود 

 دیگـري کنـد و   نابجا از عبارات دشوار عربی نوعی سرخوردگی ایجاد می ةاستفاد
دلیل حوادث روزگار، خلاف نثر مرسـل قـرون چهـارم وپـنجم،     نثري ساده، که به

غـات و  ، نثري ساده است که وجـود ل الهدایهمصباحنثر . ندارداستواري و جذابیت 
عبـارات   بیشـتر اصطلاحات عربی از سلاست و روانی آن کاسته و در عین حال، 

زمان طور همتوان به یعنی می. زبان عربی در خود جاي داده است حکمی را نیز به
 .نثرنویسی قرن هشتم را در آن دید ةهر دو شیو

 
 هاي فکري بر حکمت تجربی تأثیر عقاید و مشرب

هاي فکري که اگرچه هر سه نویسنده عقاید و مشربنکته جالب توجه این است 
هایی که کند، اما حکمتهایشان جلوه می که ناگزیر در نوشته را دارندخاص خود 

در اي اسـت و  تمامی بري از تعصبات فکري و فرقه اند، به در این آثار تحلیل شده
رد؛ تعمق در این جملات، امکان کشف فرقه و مشرب نویسنده وجود ندااصل با 

هـایی از  تـوان نشـانه  نه در عزالدین محمود که در اصـول و فـروع عقایـدش مـی    
 ا وجـود باورهاي شافعی، اشعري، شیعی و اعتزالی را جست و نه در نجم رازي ب

هجویري جالب توجـه   بارةدر ویژه این موضوع به. تعصبی که بر مذهب عامه دارد
توان به عقاید اشعري او یهاي موجود در کتاب او ماست که با تحقیق در حکمت

 عقایـد   پی برد، ضمن اینکه برخی عبارات موجود در همین کتاب آشکارا خـلاف
 .اشاعره است

دلیل شکوفایی تصوف و ادبیات مربوط به آن در قرون پنجم تا هشتم هجري، 
استدلال استوار بود،  ۀپای مشایی که بر ۀفلسف. مشایی است ۀلسففضعف تدریجی 
هـاي امـام   ا ظهور کلام اشعري و در اواخر قرن پنجم بـا اندیشـه  در قرن چهارم ب

محمد غزالی و امام فخـر رازي رو بـه سسـتی نهـاد تـا اواسـط قـرن ششـم کـه          



شیخ اشراق وصال به معرفـت و حقیقـت را   «. اشراق را بنا نهاد ۀسهروردي، فلسف
اسـتدلال  مند بود که از طریق صرفاً استدلالی مشائیان ممکن ندانست بلکه  عقیده

شود، باید بـا هـم تـوأم باشـد و     نفس حاصل می ۀو ذوق که در اثر تطهیر و تزکی
نظـري و   ۀترین مقام معرفت رسیده اسـت، بایـد از فلسـف   حکیم متأله که به عالی

تربیت قواي استدلالی و نیز از ذوق و اشراق و شهود عارفان و سـالکان طریقـت   
 )58:1378حقیقت ( ».برخوردار باشد

صوفیه، بیش از آنکـه برمبنـاي    ۀبیشتر کلام برجاي مانده از بزرگان اولیاگرچه 
هـاي  استدلالات عقلی باشد بر کشف و شهود بـاطنی اسـتوار اسـت، امـا کتـاب     

روشنی حاوي  اند، به اوج حکمت اشراقی نوشته شده ةارزشمند صوفیه که در دور
علمـاي تصـوف نیـز    اي کـه اقـوال و کـلام بزرگـان دیـن و       گونـه  ند؛ بها استدلال

انـد؛ یعنـی    اي روشمند و معطوف بـه حصـول نتیجـه در ایـن کتـب آمـده       گونه به
هـا سـعی بـر ایـن     درواقع پدیدآورندگان این کتـاب . آمیختن شهود با منطق درهم
نشـینی مبـتلا    اي خمـودي و خانقـاه   گونهاند تا تصوف را که در این زمان به داشته

ارنـد کـه متناسـب بـا تحـولات علمـی       وجوشـی واد  شده بود، به تحرك و جنب
هاي حکمت که سهروردي نیز عمل را از ضرورتچنان. چشمگیر آن دوران باشد

 :دانست می
اما علم تصور است به حقایق موجودات، . یکی علم و دیگر عمل: حکمت بر دو قسم است

 )416:1348سهروردي ( .شودو اما عمل نظام فعل است که از ذات فاعل صادر همی
در قرن هفتم شـده اسـت کـه     مرصادالعبادروند سبب تصنیف کتابی چون  این

تر فقهـی و  هاي تجربی و کم تصوف را در قالبی عرفانی و آمیخته به انواع حکمت
البته این روند مانع از آن نیست تا در . دینی در اختیار مخاطبان خود گذارده است

شـتر زاهدانـه تـألیف شـود و     ، با رویکردي بیالهدایه مصباحقرن هشتم کتابی چون 
 . اشراق نداشته باشد ۀچندان توجهی به فلسف

هـاي حکمـت تجربـی بـه حکمـت اشـراق،       براي نشان دادن نزدیکی ویژگـی 



اي را که سـهروردي بـراي حکیمـان ذکـر کـرده اسـت، بیـان         گانه بندي سه تقسیم
اسـتدلالی   ۀآنان که در حکمت اشراقی مهارت یافتـه، امـا در فلسـف    -1«: کنیم می

اسـتدلالی بـه کمـال     ۀآنها که در فلسـف  -2) مانند بایزید و خرقانی(دستی ندارند 
 ۀکسـانی کـه هـم بـه فلسـف      -3) مانند فـارابی (اند  ولی با عرفان بیگانه ،اند رسیده

سـهروردي   .)92:1377رضـوي   امین( ».اند استدلالی هم به حکمت شرقی دست یافته
که گفتیم، اگر نـه خـود   داند و همچنانمی» الهیهخلیف«مقام  ۀگروه سوم را شایست

اش را بر حکمت  استدلالی ۀاي چون نجم رازي، فلسف بزرگان صوفیه، اما نویسنده
این امر، تبدیل حکمت اشـراقی بـه حکمـت تجربـی      ۀنتیج. استشرقی بنا نهاده

انـد و هـم    شـهود و ادراکـات مشـایخ صـوفیه     ۀهایی که هـم نتیج ـ  حکمت ؛است
 .هاي انسانی هاي زیستی نسل تجربه ۀوسیل ته بهیاف قوام
 

 هاي تجربینقش تربیتی حکمت
قصد انتقال مفـاهیم   به یقینهاي خود،  ها و آموخته کردن دانسته صوفیه از مکتوب
اند و یا در روزگاران آینـده بـه    اند که یا شاگرد و مرید آنها بوده به دیگرانی داشته

میـل صـوفیان بـه    «البته نباید از نظر دور داشت که . این آثار مراجعه خواهند کرد
 ۀعلوم الهامی است نه تعلیمی و لذا به تحصیل علم و خواندن کتب و بحث از ادل

در هر حال این تضادي است  .)56: 1384غزاالی، نقل از سروش (» پردازند عالمان نمی
تعلـیم و  دادن به علوم الهامی، به اهمیت نقـش   اهل تصوف که ضمن اولویت میان

» الشیخُ فی قومه کـالنبی فـی امتـّه   «: اند بوده آگاهمخاطبان خود نیز  میانتربیت در 
قشـري  . گردد بندي اهل تصوف بازمی این مسئله به نوع دسته. )75: 1362هجویري (

 : بایست بیاموزند ند و سایرین میا محدود حائز شرایط الهام
شود، و بعضی را به تعلیم و  علم حاصل میها را به الهام الهی به طریق کشف  بعضی دل

و در این مقام علما و حکما و . دیريزودي حاصل آید، و بعضی را به کسب؛ بعضی را به
 )18: 1374غزالی ( .اولیا و انبیا مختلف است



نـد کـه   باورکه علم پیامبر اسلام، علمی الهی بوده است، صوفیه بـر ایـن    جا از آن
ایـن علـم در    گونـه کـه پیداسـت    آن. ترین علوم است گونه علم معتبر و کامل این

 : یستورزان است که قابل تعلیم و تعلم نیز ن اي خاص از دیناختیار طبقه
توان  تر است، ولی شخصی است، یعنی نمی از جنبۀ فردي و شخصی قطعاً راه اهل دل کامل

لم و فلسفه که از برخلاف ع. صورت یک علم قابل تعلیم و تعلم براي عموم درآورد آن را به
 )55: 1350طباطبایی (. گردد هاي افراد به یکدیگر منتقل میطریق تعلیم و تعلم تمام دریافت

. هاي تجربی را نیز باید در همـین امـر دانسـت   دلیل استفادة بسیار صوفیان از حکمت
گونـه  ایـن . کننـد شکل غیرمستقیم، نقشی کاملاً تربیتـی ایفـا مـی   هاي تجربی بهحکمت
 : کند، دارند ها حداقل سه پایه از چهار پایۀ تعلیم را که فردریک مایر ذکر میحکمت

دهنده و مربوط به زندگی تعلیم داراي چهار پایه است؛ یعنی باید محسوس، مداوم، ترقی
 )380: 1374مایر (. باشد

دهنـده و   دیگري محسوس، ترقـی  ةحکمت تجربی بیش از هر حکمت و آموز
هـاي حکمـت تجربـی، اهـل      استفاده از این جنبـه . دگی استمربوط به زن ویژه به

صـوفیه اگرچـه در بسـیاري    . کنـد  نیاز مـی  تصوف را از روآوردن به فلسفه نیز بی
گیرند، اما بنـابر مقتضـیات    هاي خود بهره می ها از اصول فلسفه در استدلال نوشته

 : کنند شان فلسفه را طرد می اندیشگانی
 )62: 1384شیمل ( .دورتر از یک فیلسوف نیست) ص( هاشمی کس از شریعت بنی هیچ

هاي فلسفی بـراي  هاي تجربی با حکمتدر تقابلِ حکمت ویژه به ،این موضوع
که این نوع حکمت را مترادف با  جا ا اهمیت است؛ تا آنبهاي متصوفه  نوع آموزه

 : شمارند کفر می
ــان   ــت روحانیــ ــی دولــ ــی شناســ  در میــــــان حکمــــــت یونانیــــــان   کــ

ــرد تـــو تـــا از ــو    آن حکمـــت نگـــردي فـ ــرد ت ــن م ــت دی ــوي در حکم ــی ش  ک
ــن  ــر ای ــاف کف ــه  ک ــا ب ــقج ــهح ــت المعرف ــفه   دوســ ــاي فلســ ــر دارم ز فــ  تــ

 )291: 1363عطار (
زهـد،  «. اسـت  "زهـد "رود شمار مـی ها و تعالیم صوفیه اصل بهآنچه در آموزه

هاي اخلاقی قدماست و ستون فقرات هرگونه کتـاب تربیـت   قلمرو اصلی آموزش



زهد بیش از آنکه بر الهام اسـتوار باشـد بـر     .)49: 1385شفیعی کدکنی (. دینی است
درواقع متصوفه قصد دارند با مکتوبات خود، علومی را کـه  . اکتساب استوار است

در اختیار  نند وکاند، با ابزار حکمت بدل به علوم تعلیمی صورت الهامی دریافتهبه
 .پیروان خود قرار دهند تا ایشان را براي رسیدن به زهد یاري دهد

 
 مابعدالطبیعه / طبیعت

: به. ك.ر(آلیسم، رئالیسم و تومیسم  سنتی تربیتی یعنی ایده ةهاي عمد از میان فلسفه
الطبیعه، گرایش دلیل اعتقاد راسخ به ماوراء، بزرگان تصوف به)18و17: 1388گوتـک  

هـاي مطلـق و   امور ذهنی، روحی، آرمـانی و ارزش . اندآلیسم  داشتهنوعی ایده به
هـا بـه مـا گوشـزد     آلیسـت ایـده «. تغییرناپذیر، مبناي واقعیت در این مکتب است

اخلاقی نوع بشر که در طـول تـاریخ    ۀجوي ارزش به هستو کنند که در جست می
ي دائمـی سـنن اجتمـاعی و    هاسلوك اخلاقی از جنبه. پایدار مانده است، بنگریم

گیرد که درواقع شامل خرد عصر گذشته است که در زمـان   فرهنگی سرچشمه می
 ،خرد عصر گذشته کـه در زمـان حـال فعلیـت دارد     .)36: همان(» حال فعلیت دارد

هاســت و از ســنن اجتمــاعی و  نســل ۀهمــان حکمتــی اســت کــه حاصــل تجربــ
هاي متغیـر و  سنت. اندبت ماندهگیرد که در طول زمان ثا یی سرچشمه می فرهنگی

 .شمار آیند د جزئی از حکمت تجربی بهتواننزودگذر نمی
 

 اجتماعی ۀجنب/ فردي ۀهاي تجربی، جنب حکمت
هاي صوفیه بیشتر متکی به پرورش روحی و اخلاق فردي هستند؛ مانند فقـر،   آموزه

خودسازي بـا  این پرورش و ... . قناعت، توبه، علم، صدق، محبت، سکوت، صبر و 
هـایی کـه    اگر از معدود حکمـت . آید دست می گیري از جمع به نشینی و کناره خانقاه

هـاي   اي امور اجتماعی اشاره دارند بگذریم، عمـدة حکمـت  صورت گذرا به پاره به
طور مستقیم بـر   ها به صوفیانه به امور فردي ارجاع دارند و حتی در بسیاري حکمت

و  )155: 1362هجـویري  (» السلامۀ فـی الوحـده  «: است لزوم این فردانیت تأکید شده



عزالـدین محمـود کاشـانی    (» الصمت و واحد فی العزْلـه  السلامه عشرَه اجزاء تسعه فی«
اي  مـوردنظر فـارابی عقیـده    ء"مدینۀ فاضـله "بنابراین صوفیه چندان به . )166: 1381

 )268 :1384پژوهشکدة حوزه و دانشگاه . ك.ر(. ندارند
 

 تحلیل موضوعی
هاي تجربی استخراج شده از متون صـوفیانه را   توان حکمت از نظر موضوعی، می
 : بندي کرد در چهار گروه طبقه

 ةدربردارنـد  بیشـتر اي مسـائل فقهـی و    بیان پارهبراي هاي فقهی که  حکمت -
هجویري (الندّم توبه : اند؛ مانند راهکارهایی عملی براي انجام آداب و شعائر مذهبی

و الورع ترَكْ الکُلِّ فـانَّ الامُـور    )50: 1380نجم رازي (، الحزم سوءالظن )379: 1362
 )259: 1380عزالدین محمود کاشانی ( .ممتزَِجۀٌ

 ـ   یافتـه  ةبازگوکننـد  تنهاهاي تجربی محض که  حکمت -  ۀهـاي ناشـی از تجرب
اندیشـگی دینـی یـا    هـاي   زندگی انسان بر زمین هستند و در خـارج از محـدوده  

جانوري که از سرکه خیـزد انـدر   : اند؛ مانند همین شکل قابل تجربه صوفیانه نیز به
نجـم رازي  (، آسان نماید جنـگ بـر نظارگـان    )31: 1362هجویري (هرچه افتد بمیرد 

 )197: 1380 عزالدین محمود کاشانی( خامسۀٌطبیعه  ٌةو العاد )379: 1380
هـاي   گري و روش آداب صوفی رةبیان مسائلی درباهاي صوفیانه که  حکمت -

هـا بـه شـطح     اي کـلام  نـد و در ایـن میـان پـاره    ا تصوف هاي هدینداري برخی فرق
، الطلب رد و )7: 1362هجویري (کار با خرقه نیست، با حرقه است : گراید؛ مانند می

  د زُ عـن درك الادراك ادرا   )223: 1380نجـم رازي  (السبیلُ سـ عزالـدین  ( .كو العجـ
 )214: 1380محمود کاشانی 

یا منسـوب بـه ایشـان    ) ص(هاي دینی که مشتمل بر احادیث پیامبر اکرم حکمت -
اي فراتـر از   آن مبـانی کـه گسـتره   . کنند است و مبانی اصولی و بنیادین دین را بیان می

 سـنۀٍ بـاده  خیرٌ من ع ساعۀٍتفکرُّ : گیرند، مانند هاي فقهی یا صوفیانه را دربر می حکمت
و لایکمَلُ  )355: 1380نجـم رازي  (الذنبِ کما لاذنب له  ، التائب من)165: 1362هجویري (



 )59: 1380عزالدین محمود کاشانی (. المرء حتی یکونَ الناس عنده کالاباعرِایمانُ
 

 هاي تجربیجدول فراوانی موضوعی حکمت
 دینیحکمت  حکمت صوفیانه حکمت تجربی محض حکمت فقهی 

 9 15 20 5 المحجوب کشف
 11 6 37 6 مرصادالعباد

 9 16 46 18 الهدایه مصباح
 هاي تجربیجدول درصد فراوانی موضوعی حکمت

 حکمت دینی حکمت صوفیانه حکمت تجربی محض حکمت فقهی 
 %19 %30 %41 %10 المحجوب کشف

 %18 %10 %62 %10 مرصادالعباد
 %10 %18 %52 %20 الهدایه مصباح
 

کـه پـیش از ایـن نیـز گفتـه شـد،       دهـد چنـان  بررسی جدول بـالا نشـان مـی   
هاي تجربی آن، حکمت فقهی بیش از دو کتابی است که در حکمت الهدایه مصباح

هـاي دینـی    ایـن در حـالی اسـت کـه حکمـت     . وجود دارد) دوبرابر(کتاب دیگر 
این روندي است کـه  . میزان آن در دو کتاب دیگر رسیده است نیمی ازبه نزدیک 

-آن در قرون بعد و حکومت صفوي، فقه را به جزء مهمی از دین بـدل مـی   ۀادام
-هـاي کلـی دیـن   این بدان معناست که تعالیم مذهبی در آغاز، بیشتر روش. سازد

شـود  ده میشویم، مشاهاند و هرچه از آغاز اسلام دورتر میکردهورزي را بیان می
هاي جامع تنظیم شده است و ن نیز دستورالعملاترین اعمال مؤمنکه براي کوچک

هـاي فقهـی بـه    شـود کـه نسـبت حکمـت    تـر مـی  این وضـعیت وقتـی مشـخص   
، دقیقـاً رونـدي عکـس ایـن     مرصـادالعباد و  المحجوبکشفهاي دینی در  حکمت

 .دهدرا نشان  می الهدایه مصباحنسبت در 
، در زمان شکوفایی مرصادالعبادنی حکمت تجربی محض در درصد بالاي فراوا

هـاي نوشـتار در آثـار قـرون بعـد      نثر فنی اتفاق افتاده است و اثر خود را بر شیوه



هاي صوفیانه سیر معکوسی همین عامل سبب شده است تا حکمت. گذاشته است
درواقع با گذر زمان و افزایش سـطح  . نسبت به حکمت تجربی محض نشان دهد

هـاي صـوفیانه کـه    ومی سواد و آگاهی بیشتر نویسندگان و مخاطبان، حکمـت عم
دهند که از هاي تجربی محض میجاي خود را به حکمت ،اند بیشتر به شطح شبیه

 .میزان تعقل و استدلال بیشتري برخوردارند
هاي صوفیانه در هاي تجربی محض و حکمتهمچنین درصد فراوانی حکمت

هـا در   دهـد، حـال آنکـه ایـن نسـبت     اختلاف کمی را نشـان مـی   المحجوب کشف
تـدریج  و این روندي است که به دارنداختلاف زیادي  الهدایه مصباحو  مرصادالعباد

عبارت بهتر، عرفـان را جـایگزین تصـوف    دهد و بهتصوف را به عرفان پیوند می
 .کند می

هـا در   حکمـت رسـد کـه فراوانـی ایـن      یادآوري این نکته ضروري به نظر می
هاي فقهی صوفیانه یـا دینـیِ    و حکمت شدههاي تجربی بررسی  حکمت ۀمجموع

اما ایـن نکتـه را نیـز    . استنبوده بحث موضوع جا  خارج از این مجموعه، در این
هاي موجود در کتب معتبر عرفانی  لباب حکمت باید همواره درنظر داشت که لب 

هاي دینی یا فقهـی غیرتجربـی    اند و حکمت هاي تجربی  و حکمی، همین حکمت
 ةشد در معناي تعریف  را باید تعلیم قوانین دینی و آداب مذهبی دانست تا حکمت

 .آن
 عوامل تاریخی و اجتماعی

هـاي   و ازجمله گـروه   پایگاه اجتماعی مستحکمی داشته ـویژه در آغاز به ـ  صوفیه
العـاده   جهت ارتباط فوق گمان صوفیه به بی«. اند آمده شمار می بهمردم  اعتمادمورد 

ترین نوع تأملات اجتماعی را در آثـار  اند، دقیقهاي مردم داشتهنزدیکی که با توده
از جمله این تـأملات، اهمیتـی اسـت     .)105: 1386شریفیان (» اندخود منعکس کرده

که ایشان براي نوع تجربی حکمت در مصنفات و تألیفات خود قائل بوده و آثـار  
 .اند هایی غنی از بیان رفتارها و تفکرات اجتماعی بدل ساختهصوفیه را به کتاب



با دو کتاب دیگر، از نظر بسامد حکم عربـی و   الهدایهمصباحتوجه تفاوت قابل
تـوان معلـول یـک عامـل تـاریخی مهـم        عبارات ترجمه شده آنها را می نیز میزان

عبـارت و   1 مرصادالعبادعبارت، در  16 المحجوبکشفدر . (مغول ۀحمل: دانست
 ۀپـس از حمل ـ . )اند شده مورد ترجمه ه جز هفتتمامی عبارات ب الهدایهمصباحدر 

 ـ (دلیل پایداري فرهنگی قوم مغلوب مغول، به ، )هنگـی داشـتند  فر ۀکه عمـق دیرین
انـدك   دسـت آمـدن   بهمحض به ـنیاز معنوي ایرانیان به آثاري که ازبین رفته بود   

سو گریخته بودنـد، آثـار   سو و آن کسانی که به این. یابد نمودي بارز می ـ یـآرامش
شـود و هـم فلسـفه، کـلام     کنند که هم آثار دینی را شـامل مـی  خود را عرضه می

زبـان  زبان عربی و آثار فلسفی و عرفـانی بیشـتر بـه    به تربیشآثار دینی، . وعرفان را
این زمان، زمان برقراري مجدد زبان فارسی در امور  ،از سویی دیگر. فارسی بودند

دیوانی، محو تدریجی زبان عربی از تألیفات ایرانیان و گسترش زبان فارسی حتی 
ــا هندوســتان اســت ــ. ت ــابراین، ترجم ــه فارســی   ۀبن ــد ما(قســمتی از حکــم ب نن

شـکل   بـدین . زبانان باشـد  توانسته پاسخگوي نیاز پارسینیز نمی) المحجوب کشف
 ۀبه زبان عربی و با ترجم بیشترعبارات حکمی  الهدایه مصباحبینیم در  است که می
آغازین رواج تصوف، چنین آثاري بیشتر  ةدر این زمان، خلاف دور. فارسی است

میـان  شد و ایشان از مفـاهیم مشـترك در    براي درك و دریافت خواص نوشته می
گفتـه،  اند، اما تحت تـأثیر عوامـل پـیش    گرفته خویش براي انتقال مقصود بهره می

 .فارسی آن نیز بودند ۀناگزیر به ذکر ترجم
اي  بر بار مذهبی و فقهی، به گنجینه  افزوناستفاده از این عبارات، این کتب را 

بنابر آنچـه  . سازند هاي زیستی بدل می ندرزسنگ از تجربیات عام انسانی و ا گران
لاي  هـاي تجربـی در لابـه   توان براي بیان حکمـت  گفته شد، سه هدف کلی را می

نفسه  اند، چراکه هر حکمتی فی یا خود هدف نویسنده: مکتوبات صوفیانه ذکر کرد
بار معنایی و معرفتی و در بیشتر موارد پندي و اندرزي در دل خود دارد؛ یا بـراي  

تر ارتباط میان متن و خواننده، توضیح گفتـاري کـه    تر و دقیق رقراري بهتر، سریعب



دلایلی مبهم و سرپوشیده بیان شده باشد و یا ارجاع به حکایت و داستانی آشنا  به
هـاي   نیـز جـذب طیـف   . کند نیاز می به ذهن، که گوینده را از توضیح اضافات بی

بـودن، متنـی خشـک و بـدون     لیل تعلیمید گوناگون از مردم به مطلبی که بیشتر به
ویژه در دورانی که سطح سـواد عمـومی پـایین بـوده و دغدغـۀ       انعطاف است؛ به

کردن معارف بیان شده با  اساسی بیشتر مردم نیز چنین مسائلی نبوده است، همسان
 .ذهنیت خواننده، تأثیري بسزا در جذب و جلب ایشان داشته است

اي صنایع گیري از بعضی لطایف سخن و پارهبا بهره مرصادالعباددرواقع مؤلف 
ادبی، صبغۀ ادبی اثر خود را افزون کرده است و با استفاده از این صـبغه، بـر بـار    
. مفهومی متن نیز افزوده و درنتیجه این کتاب نفوذ و شهرتی درخـور یافتـه اسـت   

هردو مورد توان کتابی ادبی ـ تعلیمی دانست که به این   را هم می المحجـوب کشف
هـاي  اهمیت داده و به این سبب از تبدیل شدن به کتابی خشک و فاقـد جـذابیت  

، بیشتر تعلیمی بوده و الهدایـه مصباحاین در حالی است که . بیانی پرهیز کرده است
هاي صوفیانه قرار داده و تاحد زیادي بیشتر اهتمام خود را بر تعلیم مستقیم آموزه

نیاز کرده اسـت و شـاید همـین یکـی از دلایـل      ادبی بیهاي اثر خود را از پیرایه
نتیجه اینکه استفاده از امکانات ادبی زبان، افـزون بـر   . مهجور ماندن این اثر باشد

سازد، آن را در افادة هرچه بهتر مقصود، کـه  اینکه اثر را ماندگار و ارزشمندتر می
 . زدساتر می همان تعلیم اصول ومبانی مورد نظر صوفیه است، خوش
در (اي کـه هنـوز عرفـان    قرن پنجم، زمان شکوفایی ادبیات تصوف بود؛ دوره

ــطلح آن  ــاي مص ــن نظــر      ) معن ــود و از ای ــده ب ــوفه نش ــات متص وارد در ادبی
باید  هاي عارفانه است، را می، که حاوي موارد متعددي از حکمتالمحجوب کشف

وفایی عرفـان و  قرن هفتم نیز کـه زمـان شـک   . کتابی پیشرو در زمینۀ خود دانست
عربی در خارج از ایران، مولوي و پیش از آن  با آثار ابن(ادبیات ملازم با آن است 

.  داشته اسـت  مرصادالعبادهاي  ، تأثیرگذاري کاملاً مشهودي بر نوع حکمت)سنایی
زمـان بـا   اي کـه هـم  قرن هشتم، زمان جدایی کامل عرفان از تصوف اسـت؛ دوره 



شود و ناگزیر ادبیـات متصـوفه    ك دچار ضعف میرواج عرفان، تصوف اندك اند
عنوان واکنشی دربرابر عرفان، به تولید آثار زاهدانه و تاحدي فـارغ  در این زمان به

شود کاملاً  اثري می الهدایه مصباحدرواقع کتابی مانند . پردازداز مضامین عارفانه می
 .بیشتر عارفانه دانستباید آنها را آثاري برابر مواردي متعدد که می صوفیانه، در

 
 نتیجه

گـاهی ایـن   . در کتـب صـوفیه آمـده اسـت     اهـداف گونـاگونی   اهاي تجربی، بحکمت
 اننـد کند؛ م اند که حذفشان مفهوم را دستخوش کاستی میها جزئی از خود متنحکمت

گاهی این . عزالدین محمود کاشانی الکفایه الهدایه و مفتاح مصباحعبارات حکمی در  بیشتر
جملاتی که پـس از گفتـار اولیـه مؤلـف      ؛جملات نقش تکمیل و تتمیم مفهوم را دارند

، مانند بیشتر عبارات )تذییل(بخشند  عمومیت می ۀتر به کلام جنب آیند و با بیانی کلی می
لی هستند که اي مواقع این عبارات در حکم امثا نجم رازي و پاره العباد مرصادحکمی در 

شـود کـه    براي تأکید بیشتر بر عبارات و یادآوري گفتار پیشینیان در هر بـاب بیـان مـی   
حکم در  بیشترِکه  ، چنان)المثل ارسال(کند  اي بر مفهوم اصلی وارد نمی حذف آن خدشه

 .ندهست هجویري چنین المحجوب کشف
، کتابی مرصادالعبادکه دهد بررسی نشان می مورد کاررفته در آثارِهاي بهنوع حکمت

حکم از هایی دینی هستند که بیشتر حکمی است تا فقهی و دینی، اما دو اثر دیگر، کتاب
اند تا از  و کوشش کردهبهره برده هاي خویش لاي  نوشته هگفته در لابمنظورهاي پیش به

 . این طریق بتوانند هرچه بیشتر معارف الهی را همگانی کنند
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